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  زُهير
  مردي كه ته دلش عاشق امام حسين بود

  

اشيما، اما ب دوستمونتون؟ مثلا ممكنه عاشق تا حالا براتون پيش اومده كه با يه دوست خيلي خيلي عزيزتون قهر كنين؟ يا حتي با مامان

بازي ما رو خراب كرده، باهاش قهر ميكنيم. يا مثلا عاشق مامانمون هستيما، اما يه روز كه زديم ليوان رو وسط يه روز كه اون زده اسباب

 شقدونيم كه خيلي خيلي عاآشپزخونه شكونديم و مامان سرمون داد زد، باهاش قهر كرديم و رفتيم تو اتاق. اين جور وقتا، خودمون مي

مون هستيما، اما چون قهريم، دلمون نميخواد بريم پيشش و ببينيمش. اما شايد اگر مامان بياد در اتاق رو باز كنه و مون يا دوستمامان

  ، دوباره بپريم بغلش و يادمون بياد كه چقدر عاشقشيم!پاركبگه: بيا بريم 

و رفته بود توي اتاق و در رو به روي خودش بسته بود. تا روزي كه اين  زهير هم خيلي عاشق امام حسين بود، اما يه جورايي قهر كرده بود

  در باز شد. قصه از كجا شروع شد؟ از مكه!

رفت؟ شهر كوفه. از كجا اومده بود؟ از مكه. مكه چي كار يادتون هست كه امام حسين چي شد كه سر از كربلا درآورد؟ داشت كجا مي

  ونجا راه افتاده بود بره سمت كوفه، كه مردم براش نامه نوشته بودن و گفته بودن بيا كمك ما.بعد از اكرد؟ رفته بود براي حج. مي

كردن و اونا هم از تر حركت مياي هم بودن كه يه كم جلوتر يا عقبهاي ديگهكاروان امام حسين از مكه راه افتاده بود. همراه اونا كاروان

كرد، اما مواظب بود كه نزديك كاروان امام حسين همراه با كاروان امام حسين حركت ميگشتن. يه كاروان هم بود كه دقيقا حج برمي

  .بود نشه. اون كاروان مال زُهير

زهُير مرد بزرگي بود. خونه داشت، باغ داشت، پسر و دختر و عروس و داماد داشت، وضعش خوب بود. تازه جنگجوي خوبي هم بود و در 

گروهي بود كه مخالف امام علي بودن. به خاطر همين دور و بر امام  اون قبلنا طرفدار زهير يروز شده بود.ها فرمانده بود و پكلي از جنگ

گفت بريم بعد از اون چشمه ايستادن، زهير مياومد. مثلا كاروان امام حسين قبل از چشمه ميحسين هم كه پسر امام علي بود، نمي

و قضيه قهر توي اتاق ر گفت بريم سمت چپ اون كوه توقف كنيم.ايستاد، زهير ميمي بايستيم. كاروان امام حسين سمت راست يه كوه

  يادتونه؟!

كرد، تا اين كه بالاخره هر دو تا كاروان به جايي رسيدن كه مجبور شدن نزديك خلاصه... همين طوري زهير دور از امام حسين حركت مي

  ت زيادي آب نبود. يا شايد وسط بيابون فقط يك تيكه كوچيك سايه بود.هم توقف كنن. مثلا شايد يه چشمه بود و ديگه تا مساف

هاش نشسته بود توي چادرش و سر سفره بودن. همين موقع ها ايستادن و هر كدوم يه سري چادر زدن. زهير همراه با زنش و بچهكاروان

مرد اومد و گفت: سلام آقاي زهير!  بن علي اومده.ز طرف كاروان حسينا تون ميشم، مرديزهير، ببخشيد مزاحميكي اومد و گفت: آقاي 

لقمه همين جوري دهنش، يهو خشكش زد! خوان شما رو ببينن! مياين بريم پيششون؟ زهير كه داشت لقمه رو ميذاشت امام حسين مي

دعوام كنه كه با گروه اونا  بن علي با من چي كار داره؟! چي شده؟ نكنه ميخوادوسط هوا موند و دهنش هم باز موند. خدايا! يعني حسين

  نبودم؟ نكنه از دستم ناراحته؟...

زهير همين طوري خشكش زده بود كه يهو زنش گفت: وا! زهير! چرا خشكت زده؟! مگه اين مرد از طرف حسين نيومده؟ مگه حسين پسر 

  ستي؟! برو خودت رو بهشون برسون.ي پيامبر نيست؟! زهير گفت: چرا خب! زنش گفت: خب پس چرا نشي زهرا، نيست؟ مگه نوهفاطمه

  شو زمين گذاشت و بيرون رفت و مستقيم رفت توي چادري كه امام حسين توش بود.زهير لقمه



  ش چه شكلي بود؟فكر ميكنين وقتي زهير اومد بيرون، قيافه

بهش چي گفته، اما زهير مثل  دونست امام حسينكس نميزهير وقتي وارد چادر خودش شد، تمام صورتش پر از لبخند و شادي بود. هيچ

چي مباركش باشه؟! مگه زهير چيزي كسي بود كه بهش جايزه داده باشن! زنش كه ديد زهير انقدر خوشحاله، بهش گفت: مباركت باشه! 

ه چقدر ديده بود كه زهير دوباره يادش اومده كزن زهير آدم خيلي خوب و باهوشي بود. همين كه زهير وارد شده بود، گفته بود؟! آخه 

  فهميده بود كه زهير از اين جا به بعد رو ميخواد همراه امام حسين بره.عاشق امام حسينه. 

ت. من ميخوام با امام حسين زن زهير درست فهميده بود. زهير هر چي داشت و نداشت به زنش بخشيد و گفت تو برگرد پيش خانواده

رم همراه حسين شهيد بشم. هركس دوست داره ش گفت من دارم ميي ياران و همراهان و خانوادهبعد هم به بقيهبرم، هر جايي كه ميره. 

ها : ميشه من هم ببري؟ زهير گفت: آخه اونجا جاي زنزن زهير گفتخواد، برگرده شهر خودش. شهيد بشه، بياد بريم. هركس هم مي

  ميشه ازت يه خواهشي بكنم؟ باشه. پس :ندارم اذيت شي. زنش گفت شي. من خيلي دوستت دارم، دوستنيست. اذيت مي

فكر ميكنين زنش چي ميخواست؟ پول؟ اين كه نامه بنويسه؟ بهش زنگ بزنه؟! زود برگرده؟ نه... من كه گفتم زن زهير چقدر عاشق 

ني پيامبر) منو يادت نره! من هم با خودت پيامبر بود. زهير گفت: باشه، بگو چي ميخواي؟ گفت: اون دنيا، پيش پدربزرگ امام حسين (يع

  شون.ببر پيش

  .رفتخلاصه... زهير از كاروان خودش جدا شد و همراه امام حسين 

شونو بستن، چند نفر از دشمن اومدن سمت چادرهاي كاروان امام حسين. وقتي كاروان امام حسين به كربلا رسيد و سپاه دشمن راه

ش دادن. اونا زهير رو آتش بزنه. زهير و چند نفر ديگه سريع رفتن سمتش و با شمشيرهاشون فراري خواست يكي از چادرهاشون مييكي

شناختن. يادتونه كه گفتم، زهير يه فرمانده جنگي خيلي معروف بود. يكي از آدمهاي سپاه دشمن گفت: عه! زهير! تو كه اصلا رو خوب مي

بيني كه الان اينجام و با حسين هستم. تازه چرا داري براش ميجنگي؟! زهير گفت: مي طرفدار حسين نبودي! تو كه باهاش قهر بودي! حالا

جنگين؟ من اومدم تا جونمو بدم، اما نذارم كه به مون كن! حالا شماها چرا باهاش ميشما بودين كه به حسين نامه نوشتين كه بيا كمك

  ي پيامبر آسيبي برسونين.نوه

كردن و براي هر طرف لشگر يك فرمانده ميذاشتن. ون جنگ. دو تا سپاه داشتن لشگرشون رو مرتب ميخلاصه... روز عاشورا شد و ميد

ي سمت راست سپاهش. قبل از اين كه جنگ يكي براي وسط، يكي براي راست و يكي براي چپ. امام حسين زهير رو گذاشت فرمانده

رو نصيحت كنه. آخه امام حسين اصلا دلش نميخواست بجنگه. دلش شروع بشه، امام حسين رفت جلوتر و سعي كرد آدمهاي سپاه دشمن 

ها هم اگر يه ذره خوبي ته دلشون هست، يادشون مام سعيش رو ميكرد كه حتي دشمنميخواست همه آدمهاي خوبي باشن. براي همين ت

  خوبيها رو يادش اومده بود. بياد. مثل زهير كه قهر بود، اما ته دلش عاشق امام حسين بود و با حرفهاي امام حسين دوباره

  امام حسين هر چي گفت، هيچ كس كاري نكرد. زهير اجازه گرفت از امام و رفت جلو و اون هم شروع كرد به سخنراني. چي گفت؟

بر، يزيد يامي پجنگين؟ اين پسر دختر پيامبره! كي از اون بهتر؟ ميخواين به جاي نوهبينين با كي دارين ميگفت: اي مردم كوفه! مگه نمي

مون مسلمونيم. نبايد با هم حاكم شما باشه؟! مگه اين همه ظلم بهتون نكردن؟ مگه نديدين چقدر آدمهاي خوب رو كشتن؟ ما همه

  بجنگيم.

  تونو بكشيم.ها داد زدن: ما اومديم كه بجنگيم. يا حسين رو تحويل يزيد بديم، يا اين كه همهدشمن

  بكشين؟! اين كارو بكنين، بدبخت ميشينا.زهير گفت: نكنه واقعا حسين رو 

  مون كرد! ساكت شو!ت خستههمين موقع شمر يه تير انداخت و گفت: بسه ديگه! پرحرفي



  شي.بينمت كه چطوري بدبخت ميزهير گفت: اصلا كي با تو حرف زد؟! من كه مطمئنم تو دو تا آيه قرآن هم بلد نيستي! اون دنيا مي

  ميرين.تون ميهمهشمر گفت: تا ساعتي ديگه 

  ترسوني؟! من عاشق اينم كه همراه امام حسين باشم و براش بميرم.زهير خنديد و گفت: منو از مرگ مي

  اي نداره نصيحت كردن.زد. كي بود؟ امام حسين بود. صداش زد و گفت: زهير! برگرد بيا. ديگه فايدهاون وقت شنيد كه يكي صداش مي

*  

ز بود. امام حسين همراه يارانش ايستاد كه نماز جماعت بخونن. اما ممكن بود وسط نماز دشمن بهشون ظهر شد و جنگ شد. موقع نما

ها حمله كنه، ازشون حمله كنه. پس چي كار كردن؟ دو نفر با شمشير ايستادن جلوي نماز جماعت، كه اگر كسي خواست به نمازخون

كرد كه يه وقت به امام حسين و يارانش كه ير تيرها رو با شمشير و سپرش دور ميدفاع كنن. يكي از اون دو نفر كي بود؟ آفرين، زهير. زه

  داشتن نماز ميخوندن، نخوره.

اون روز بالاخره زهير به آرزوش رسيد. در راه امام حسين شهيد شد و اون دنيا بهترين جاي بهشت رو نصيب خودش كرد. بهترين جاي 

مياد چقدر عاشق امام ي آدم خوبا يادشون حسين و شهداي كربلا هستن. جايي كه همهو امام  بهشت كجاست؟ اون جايي كه پيامبر

  ن! كي دلش ميخواد توي بهشت با امام حسين باشه؟ بلند بگه ياحسين!حسين بوده

 


